
یاد شاعر ضد ابتذال
2 مرداد 1379 ســالروز درگذشــت احمد شــاملو شــاعر اســت. 
روزی که بعد از گذشت 21 سال همچنان برای دوستداران این 
شــاعر دردناک و تلخ اســت. ابراهیم حقیقی گرافیست به این 
مناســبت تصویری از این شــاعر منتشــر کرده و نوشته: »شاعر 
بزرگ، غول زیبا« در صفحه شفیعی کدکنی، ادیب، پژوهشگر 
و نویســنده که توســط دوســتدارانش اداره می‌شــود، بخشــی از 
کتاب »با چراغ و آیینه: در جست‌و‌جوی ریشه‌های تحول شعر 
معاصر ایران« را منتشــر کرده است: »شاملو؛ ضد ابتذال‌ترین 
شــاعر عصر ما. شــاملو هرچه هســت، ضد ابتذال‌ترین شــاعر 
عصر ماســت. نیمــا، اخوان، فروغ، ســپهری و... همه مقداری شــعر مبتذل، ســطر‌های مبتذل دارند. 
شــاملو مثــل خاقانی اســت، با ابتذال دشــمن اســت.‌ اگر از کتــاب‌ آهنگ‌های فراموش‌شــده بگذریم، 
تقریباً شــعر مبتذل در بســاط او به دشــواری می‌توان یافت. ممکن است صرف گریز از ابتذال هم هنر 
نباشد ولی مهم است که مردی، قریب نیم‌قرن و بیشتر، این همه شعر بگوید و حتی یک شعر مبتذل 

نداشته باشد.«
ëëچهره‌ها

رضــا کیانیــان بازیگــر تلویزیــون، ســینما و تئاتر سال هاســت در حوزه آب بــا عنوان 
کمپیــن »صــدای آب«فعالیــت می‌کند. او با انتشــار ویدیوی قدیمــی از خودش که 
دربــاره آب صحبــت می‌کند نوشــت: »این ویدیو پنج ســال پیش با شــروع محرم از 
سوی کمپین»صدای آب« منتشر شد. ما با تمام توان حاضر بودیم هر کمکی برای 
بهبــود شــرایط آبی کشــور انجام دهیم. کمپیــن صدای آب به دلایلی که مشــخص 
نیست تعطیل شد. اما صدای آب تعطیل نشد! بلکه از حلقوم تشنه خوزستان به فریاد تبدیل شد.«

بهنــوش طباطبایــی بازیگر هم با انتشــار پوســتر فیلــم »قصه‌های عشــق پدرم«‌به 
کارگردانــی محمدرضــا ورزی محصول 1391 یادی از مرحــوم چنگیز جلیلوند کرده 
اســت: »به یاد چنگیزخان بزرگ، که ده ســال پیش پدرم بود در »قصه‌های عشــق 

پدرم« اما من مجنون به عشق پدر بودم، اما پدر، مجنون به عشق.«

ارســان کامــکار در صفحه خــود خبر از اجــرای نمایش »مشــاهیر«‌به نویســندگی، 
طراحی و کارگردانی افشین واعظی داده است و نوشته است: »همزمان با باز شدن 
فــروش ســه روز جدید نمایش مشــاهیر با بازیگران گــروه »فروید« از پوســتر اصلی 

نمایش به طراحی محمدصادق زرجویان رونمایی شد.«

ëëخاطره هنرمند

در صفحه طرفداران ســیده توران میرهادی )خُمارلو( که او را مادر ادبیات 
کــودک و نوجوان در ایران می‌دانند بــه نقل خاطره‌ای از این هنرمند از صمد 
بهرنگــی پرداختــه شــده اســت. در ایــن خاطره آمده اســت: »صمــد یک روز 
بــه مدرســه فرهاد آمد. بــه او گفتم در کتاب الــدوز و کلاغ‌ها نــگاه نوینی ارائه 
نمی‌دهــی: مقصــر نشــان دادن نامــادری در افســانه‌ها و قصه‌هــای عامیانــه 
بســیار تکرار شــده اســت. در این مدرســه بچه‌هایی داریم که نامادری دارند. قصه شــما برای 
آنها مناســب نیســت. من می‌بینم که این به اصطلاح نامادری‌ها برای بچه‌ها چه قدر زحمت 

می‌کشند.«

ëëاخبار نشر

نشــر ثالث هــم عکس کتــاب »گفت‌وگو بــا ایــران درودی« به نویســندگی 
مهدی مظفری ســاوجی را که به چاپ چهارم رســیده، منتشــر کرده است. در 
توضیــح این کتاب آمده اســت: »ایران درّودی نامی آشــنا در عرصه نقاشــی 
امروز ایران است که بیش‌تر با رنگ‌ها و فضاهای خاص و منحصر به فردش 
کــه ملهــم از نورهای درونــی اویند، شــناخته می‌شــود؛ نورهایی که هــر بار به 
شکلی در قلم موی نقاش، خود را یافته و بر زمینه‌ای از بی‌تابی‌ها و رؤیاهای 

او یأس و امیدهای ما را نمایانده‌اند.«

کتابفروشــی مســتقل طاقچه کرمان هم به معرفی »تخم شر« کتاب آخر 
بلقیس ســلیمانی پرداخت و درباره اینکه چرا باید این کتاب را خواند نوشــته 
اســت: »چون همه خصلت‌های یک اثر متعلق به حال حاضر را دارد.گرچه 
سلیمانی به‌عنوان یک نویسنده در حال کار هنوز جا دارد تا به بهترین نسخه 
خودش برسد اما به نظر می‌رسد تمرینش روی فرم‌های مختلف و تأکیدش 
روی پایبندی‌هــای انســانی و اجتماعــی‌اش، بــا خلــق هر اثر فاصلــه‌اش را تا 

بهترین خودش کمتر کرده و می‌کند.«
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 وصیت خیانت شده، میلان کوندرا
فروغ پوریاوری، ثالث

به مناسبت فرخنده میلاد دهمین 
خورشید هدایت

رفعت علم درنظر امام هادی)ع(
امــام هــادی)ع( دهمین 
از  هدایــت  خورشــید 
و  عصمــت  خانــدان 
طهــارت،  در چنین روزی 
ســال  ذی‌الحجــه   15  –
صرایــا  در   - ه.ق   212
نزدیکــی  در  روســتایی 
بــه جهــان  مدینــه دیــده 
گشود تا خاستگاه رسالت 
و نبــوت در میان امت اســتمرار داشــته باشــد. 
آن حضــرت)ع( بــه توصیف ابن شهرآشــوب 
مــورخ مشــهور جهــان اســام، خوشــروترین و 
راســتگوترین مــردم بــود کــه فضــل وکمالش 
بــا وجــود صغــر ســن درعصــر خــود بی‌بدیل 
بــود. چون ســکوت می‌کرد هیبــت و وقاراز وی 
می‌بارید و هنگامی که زبان به سخن می‌گشود 

شکوه و جلالش نمودار می‌شد.
امــام هــادی)ع( شــاخه پربــاری از درخــت 
تنــاور نبــوت و نمونــه برتــر مســلمانی بــود که 
موصــوف  و  برخــوردار  بیشــماری  مناقــب  از 
بــه گرانســنگ‌ترین اوصــاف بــود. آن حضرت 
بــه همــه فضائــل اخلاقــی کــه جدش رســول 
خــدا)ص( بــرای تکمیــل آنهــا مبعوث شــده 
بــود آراســته و جمیــع کمالات در شــخصیتش 
متجلی بود.از جمله به بخشــندگی شــهره بود 
و از احســان و نیکــی بــه فقیــران و درمانــدگان 
امــام  نداشــت.  کوتاهــی  آنــان  وبزرگداشــت 
هادی)ع( برای تأمین معاش به کار کشاورزی 
می‌پرداخت.علــی بــن ابوحمزه یکــی از یاران 
و دوســتداران امــام هــادی)ع( نقــل می‌کنــد: 
»روزی ابوالحســن سوم)ع( را دیدم که بر روی 
زمین کار می‌کرد در حالی که از سر تا به قدم از 
عرق خیس شــده بود. به خدمت آن حضرت 
عرضه داشتم؛خداوند مرا قربان شما کند پس 
مردان کجا هســتند؟ امام در پاســخ فرمودند: 
»ای علی! بدان که کسانی با بیل در زمین خود 
به فعالیــت زراعتی پرداخته‌انــد که به مراتب 
از مــن و پدرم برتــر و بالاتر بودند.« به خدمت 
آن حضــرت عرضــه داشــتم؛ منظور شــما چه 
کســانی هســتند؟ آن حضرت فرمودند: رسول 
همــه  و  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن  خــدا)ص(، 
پدرانم با دســت خود کار می‌کردند.کشــاورزی 

کار انبیا، و اوصیای صالح آنان است.«
مهــر  بــا  را  گمراهــان  هــادی)ع(  امــام 
وهمــواره  داده  قــرار  توجــه  مــورد  وعطوفــت 
ســعی بســیاری در راهنمایی آنان می‌نمودند. 
بــه گونه‌ای کــه به جای خشــم گرفتن بــر آنان 
و طــرد آنهــا بــا مهر و محبــت دل آنــان را نرم 
و از ضلالــت و گمراهــی بــه راه راســت هدایت 
می‌فرمودند. از جمله آنان ابوالحســن بصری 
بــود که مذهب واقفیــه اختیار کرده و در نتیجه 
رفتار امام)ع( متحول و از آن عقیده بازگشت. 
آن حضــرت اصحاب و مســلمانان را از پیروی 
از صوفیه برحذر می‌داشت و صوفیان را باعث 
گمراهــی برمــی شــمرد. صوفیان بــا تظاهر به 
زهــد و پارســایی وعدم وابســتگی و دلبســتگی 
بــه ظواهر دنیا مردمان ســاده دل را گول زده و 
آنان را از راه حق منحرف می‌کردند. در همین 
راســتا امام هــادی)ع( صاحبان علــم ودانش 
را گرامــی داشــته و آنان را مــورد توجه و لطف 
قــرار مــی‌داد. در روایــات تصریح شــده اســت 
که امــام)ع( برای این دســته از مــردم احترام 
خاصی قائل بوده و هنگام برخورد به گرمی از 
آنان استقبال نموده و حتی برسادات هاشمی 
برتــری مــی‌داده اســت. تــا آنجــا کــه ســادات 
هاشــمی و علوی، همچنیــن صاحب‌منصبان 
عباســی در قالب ســؤال از آن حضرت جویای 
علت می‌شوند و حضرت در پاسخ می‌فرماید: 
اســت:آیا  نفرمــوده  آیــا خداونــد متعــال   ...«
کســانی کــه می‌داننــد و کســانی کــه نمی‌دانند 

یکسانند؟)زمر/9(

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

آیین

اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در المپیک
 نیما شاه میری

نــــگاره

 عکس 
نوشت

میزبــان  توکیــو  روزهــا  ایــن 
اســت.  المپیــک  بازی‌هــای 
شــده   باعــث  موضــوع  ایــن 
جدیــدی  چهــره  توکیــو  شــهر 
هنر‌آنلاین  بگیــرد.  به‌خــودش 
در گزارشــی بــه ایــن موضــوع 
چگونــه  کــه  اســت  پرداختــه 
معماران و هنرمندان ژاپنی در 
ورزشگاه  شعاع ســه کیلومتری 
ملی توکیو چهره شهر را عوض 

کرده‌اند.

مروری بر یک کتاب

دوست دارید با بچه‌هایتان قلعه درختی 
بسازید؟

دلتان می‌خواهد با بچه‌های خود یک 
قلعه بســازید؟ یک قلعه با دیوارهای 
بلند؟ حالا اگــر این قلعه روی درخت 
ســاخته شــده باشــد، بیشــتر دوستش 
داریــد یــا از بلنــدی می‌ترســید؟ اصلًا 
چقدر درباره قلعه‌ها می‌دانید؟ شــما 
هم دوســت دارید به دختر یا پســرتان 
یاد بدهید قدر پدربزرگ و مادربزرگ، 
پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادر خــود را 
بدانــد؟ شــما هــم دلتــان می‌خواهــد 
فرزندتان اسباب‌بازی‌هایش را دوست 
داشــته باشد و از آنها مراقبت کند و از بازی با هر کدام لذت 
ببــرد؟ اگــر این‌طــور اســت می‌توانیــد بــا او و بــرای او کتــاب 
بخوانیــد. اصــاً در قالــب قصه و داســتان می‌تــوان مفاهیم 
بســیاری را بــه بچه‌ها آمــوزش داد آن هم بــه زبانی جذاب 
و غیرمســتقیم که بر دل و جان‌شــان بنشــیند و از خاطرشان 

نرود.
کتاب »قلعه درختی« یکی از این کتاب‌هاست که داستان 
دو پســر به نام‌های »راسل« و »وارن« است که دوست دارند 
بــالای درخت زندگــی کنند و خانه بســازند. راســل از پدرش 
بــرای  و  می‌گیــرد  کمــک 
خودش، یک خانه‌‌ کوچک 
درخــت  بــالای  ســاده  و 
می‌ســازد امــا خانــه وارن، 
بــرج و باروهای بلنــد دارد 
قلعــه  یــک  بــه  بیشــتر  و 
شــبیه اســت. قلعــه‌ای که 
وارن  پــدر  را  نقشــه‌اش 
اســت.  کــرده  طراحــی 
راســل و پــدرش، تصمیــم 
را  خــود  خانــه‌  می‌گیرنــد 
عــوض کننــد. خانه‌ جدید، بهتــر و زیباتر از خانه قبلی اســت 
چون حیاط دارد و یک درخت افرای کهنسال و بسیار تنومند 
در میانه آن اســت؛ درختی که راســل را وسوســه می‌کند تا از 
پــدرش بخواهــد بــرای او یک خانــه درختی بســازد. پدر هم 
بــا اینکــه هیــچ ســر رشــته‌ای از ســاخت و ســاز نــدارد، اما به 
پســرش در ســاخت خانه کمک می‌کند. راسل نقشه‌ خانه را 
می‌کشــد؛ بعد هم پدر و پسر دست به کار می‌شوند و به ابزار 
فروشــی می‌روند و با راهنمایی فروشــنده، وســایل مورد نیاز 
خــود را خریداری می‌کنند و بالاخره، پس از ســختی‌ها و فراز 

و فرودهای بسیار، موفق به ساخت خانه‌‎ درختی می‌شوند.
همه‌چیز خوب پیش می‌رود و راسل خیلی خوشحال است 
کــه تنهــا خانه‌ درختــی آن منطقه به او و پــدرش تعلق دارد تا 
اینکــه متوجه می‌شــود، ســه خانــه آن طرف‌تــر، پدر و پســری 
در حال ســاختن یــک خانه‌ درختی بزرگ و باشــکوه هســتند. 
راسل، ابتدا غمگین می‌شود. می‌دانید چرا؟ چون دیگر او تنها 
پســری نیســت که خانه درختی دارد اما مدتــی که می‌گذرد به 
این نتیجه می‌رســد که چیزهای به مراتب ارزشــمندتر از خانه 
درختی هم وجود دارد. اصلًا شاید چندین و چند خانه بهتر از 
خانه‌ درختی او وجود داشته باشد اما هیچ پدری در دنیا بهتر از 

پدر او نیست و او به داشتن پدر خود افتخار می‌کند.
جیســکا اســکات کریــن، نویســنده‌‌ کانادایــی کتــاب »قلعه 
درختــی« را بــرای بچه‌هــای 3 تــا 7 ســال نوشــته تــا به‌‎طــور 
غیرمســتقیم به آنها یاد بدهد قدر داشــته‌های خــود را بدانند 
و بــا آنها راضی و خوشــحال باشــند. گرچه در جریــان خواندن 
ایــن کتــاب، بچه‌ها با جزئیــات جذابی درباره ســاختن قلعه و 
خانه درختی هم آشــنا می‌شــوند. اگر دلتان می‌خواهد، دختر 
یا پسرتان قدر شما و اسباب‌بازی‌هایش را بداند و از آنچه دارد 
لــذت ببرد می‌توانید با او و برای او داســتان »قلعه درختی« را 
بخوانید. این کتاب را فرزین ســوری ترجمه و انتشارات پرتقال 

منتشر کرده است.

آرشه‌های عاشقانه برای صبا
اســتاد بی‌بدیل موسیقی ایرانی ابوالحسن خان صبا شخصیت 
دانشی و دوست داشتنی که اخلاق و رفتار و هنر و موسیقی اش 
سرلوحه زندگانی نه فقط شاگردانش بلکه شهروندانی که ازدور 
و نزدیک او را می‌شناختند بود. نظم و دقتی که ازاستادان غیابی 
و حضــوری اش همچون درویش خان و کلنــل وزیری و دیگران 
ابتیــاع کــرد، بیانگر خصایــل درونی بود که می‌خواســت در کنار 
حفظ سنت روزگار خود و فردای هنر و مردمان را هم، از نظر دور 
نداشته باشــد. از این جهت دستیازی به روش های آموزشی که 
توانایــی نواختن و تدریس آنها را برای هنرجویان در پی داشــت 
و می‌باید ضمیمه و زمینه آموزش سیســتماتیک درهنرســتان 
موســیقی و دیگر کلاس‌های آزاد موسیقی را با شَم قوی هنری- 
موســیقایی خود به بهترین نحو پایه گذاری کرد و توسعه و ارتقا 
داد. ابوالحسن صبا روشنفکری بود که مثل دیگر روشنفکرنماهای زمان خود حاضر نبود 
گذشته پربار هنری این سرزمین را فراموش کند یا یکباره به دامان فرامین مغرب زمینی‌ها 
افتــد. همانگونه که ســاز ویولن را آنگونه نواخت و آمــوزش داد تا همه ایرانی بدانندش و 
ذره‌ای شک و تردید به‌وجود نیاید که این ساز اصالت اروپایی- ایتالیایی دارد! صبا مظهر 
اقتــدار و نماد ســامت هنر- موســیقایی در کنار رفتــار فرهنگ مدارانه برگرفته از ســبک 
زندگی خانواده ایرانی و روابط متواضعانه اجتماعی اســت که می‌باید نســل‌ها همچنان 

الگوپذیری از او را سرلوحه قرار دهند.
ردیف‌هایی که اســتاد صبا پس از آموزه‌های خود از اســتادانش از ردیف میرزا عبدالله 
و... آموخت برگرفته از ســامت نگاه هنرمندانه و انباشــت فن موسیقایی و دانشی بود که 
دغدغه وار به فکر نهادینه‌ســازی فرهنگ آموزش رســمی و غیررســمی افتــاد تا برای هر 
ســاز ملی ایرانی و حتی ســاز غیر ایرانی همچون ویولن که با آرشــه و پنجه‌های منحصربه 
خود یگانه فضای شــنیداری را به یادگار 
گذاشــت کــه در هیــچ کجــا مشــابه‌اش 
یافــت در صدادهــی و بســط  نتــوان  را 
و گســترش محتــوای آوازهــا و فرم‌هــا و 
قالب‌های موســیقی دســتگاهی ایران با 
ایــن ســاز وارداتــی... خوشــبختانه خانم 
المیرا مردانه نوازنده چیره دست نسل نو 
با آرشه‌های روان و پویای خود متعهدانه 
توانســته نعــل بــه نعــل وار جمله‌های 
موسیقایی را در کنار وفاداری به نغمه‌ها 
و گوشــه‌های دور اول ردیــف ابوالحســن 
صبا اجرایی شفاف و بی‌غل و غش را با کمانچه آنگونه بنوازد و رخ نمایی کند که شنونده 
ناشناس تصور می‌کند نوازنده‌ای هنرمندِ میانسال است که گوشه‌ها را متین و پخته صدا 
کشی می‌کند؛ از این‌ سازی که صدای تودماغی اش متفاوتش کرده از هرسازآرشه‌ای دیگر... 
جوهره درونی وذوق سرشــار المیرا مردانه در کنار ریتم شناســی دقیق به واســطه ســال‌ها 
تنبک نوازی و شناخت ریتم باعث شده ظرافت‌ها و  ضمایم نغمگی و ریتمیک مشهود 
جلوه گر باشــد؛ در هر دو لوح فشــرده از این آلبوم که هر گونه برداشــت خود محورانه را از 
ابتــدا مطرود می‌کند و اتفاقاً وفاداری به اصل و رعایت مختصات ردیف نوازی با کمانچه 
را حتی متفاوت‌تر از اجراهای پیشــین از جمله ویولن اســتاد رحمــت‌الله بدیعی در حوزه 
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مدتی اســت که بیش از هر زمان دیگر شــاهد ابراز 
نگرانی‌ دوســتان ناشــر هســتیم؛ آنان از این گلایه 
دارنــد کــه برخــی متقلبــان کــه متأســفانه گاه در 
قالب مؤسســات نشــر فعالیت می‌کنند دست به 
کتابسازی می‌زنند. این ناشرنماها اغلب به سراغ 
آثار پرفروش دیگر ناشران می‌روند و گاهی آن‌قدر 
بــه خودشــان زحمت نمی‌دهند کــه کمی ترجمه 
مذکــور را تغییــر بدهند و همــان ترجمــه‌ را کلمه 
به کلمه و حتی بدون جابه‌جایی ســطرها منتشــر 
می‌کنند. این در حالی اســت که برای انتشــار یک کتاب، زنجیره‌ای از افراد 
مختلف با صرف هزینه و زمان بسیار و همچنین دوندگی‌های طاقت‌فرسا 
باید دســت‌به‌کار شــوند. بااین‌حال برای ســودجویان فرقی نمی‌کند و آنان 
به هر قیمتی دنبال منافع اقتصادی هســتند. اما نکته تأسف‌انگیزتر این‌که 
برخــی چاپخانه‌ها هم به‌رغم اطلاع از تبعات ایــن اقدام با آنان همکاری 
می‌کنند. کار این ناشرنماها هیچ فرقی با دزدی ندارد و چه بسا که از بدترین 
انواع دزدی اســت که به‌مرور سبب خاموشی بخش مهمی از فرهنگ مان 
می‌شــود. طی سال‌های گذشته اتحادیه ناشران و کتابفروشان برای مقابله 
بــا این افراد در قالــب فعالیت‌های کارگروه صیانــت در تلاش بود که چند 
مرتبه هم موفق به کشــف انبارهای قاچاق کتاب شــدند. البته نمی‌دانم با 
کتاب‌های کشف‌شده و ناشرنماها و چاپخانه‌دارهای همکار آنها چه کردند. 
بااین‌حال شیوع کرونا گویا وقفه‌ای در این پیگیری‌ها ایجاد کرده است. این 
افراد که کتاب‌های کتاب‌‌سازی شده را تنها با صرف هزینه کاغذ و چاپ روانه 
بازار می‌کنند، تخفیف‌های نامتعارف به خریداران می‌دهند. تعداد زیادی 
از کتاب‌هــای قاچاق از طریق ســایت‌ها و پلتفرم‌هــای فروش کالا به‌راحتی 
عرضه می‌شــوند. آن‌هم با تخفیف‌هایی که می‌توانند ســبب بی‌اعتمادی 
مخاطبان به ناشــران و کتابفروشــان قانونی شــوند. در این اوضاع‌ و احوال 

ضروری اســت که اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان در همکاری با معاونت 
فرهنگــی و همچنیــن مراجــع قضایی به شــکل جدی دســت‌به‌کار شــده و 
بــرای مقابله با این دزدان فرهنگی کاری کنند. بــا جریمه‌ها و برخوردهای 
معمــول نمی‌توان جلوی اینهــا را گرفت. باید جریمه‌های نقدی ســنگین 
و برخوردهــای قانونــی جــدی تعییــن شــود، حتــی بایــد شــرایطی در نظر 
گرفته شــود که اینها مجبور به کســب رضایت از ناشــری شوند که دست به 
کتابسازی از آثارش زده‌اند حتی در صورت نیاز اموال آنان توقیف شود. اگر 
حکم‌های ســختگیرانه‌تر و سنگین‌تری صادر نشود ناشرنماها همچنان به 
کار خود ادامه می‌دهند. متأســفانه فعالیت‌های غیرقانونی اینچنینی تنها 
به ناشــر لطمه نمی‌زند بلکه اینجا حیات کاری نویسنده، مترجم و زنجیره 
گســترده‌ای از فعالان نشــر با خطر روبه‌رو می‌شــود. اما در کنار توقعی که از 
صنوف نشــر و همچنین مســئولان دولتی و قضایی می‌رود امیدوارم مردم 
هم آگاهانه‌تر با این تخفیف‌ها روبه‌رو شوند. اینجا بحث طیفی از مردم در 
میان اســت که کتابخوان هســتند و طبیعتاً در مقایسه با افراد عادی آگاهی 
بیشــتری دارند. از کتاب‌دوستان می‌خواهم وقتی به تخفیف‌های آنچنانی 
پنجاه‌ درصدی و... رسیدند از خودشان بپرسند چطور است که کتابفروش، 
کتــاب را بــا قیمت پشــت جلد و ناشــر هــم در مواقعی نظیر نمایشــگاه‌ها 
درنهایــت بــا تخفیــف 10 تــا 20 درصــدی آثــار خــود را می‌فروشــند؟ اصلًا 
هیچ کالایی با چنین تخفیف‌هایی فروخته می‌شــود؟ توجه به‌همین نکته 
بیانگر این اســت که بحث کاری غیرقانونی درمیان اســت. در این گرانی‌ها 
و وضعیــت اقتصــادی تنها اجنــاس دزدی را می‌توان اینچنیــن ارزان‌تر به 
فروش رساند. این‌که با تخفیف‌های نامتعارف کتاب بخریم، تأثیر شگرفی 
در زندگی‌مان ایجاد نمی‌شود. بیست، سی و حتی پنجاه‌هزار تومان ارزان‌تر 
کتاب خریدن آن‌قدر بر توانایی مالی‌مان اثری ندارد. اما همین مبلغ، وقتی 
تکرار شــود ســبب خاموشی تدریجی نشــرمان می‌شــود. از این افراد کتاب 

نخریم و اجازه ندهیم صنعت نشرمان از میان برود.
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مجازی

در شرایط فعلی در حوزه موسیقی با دو پدیده مواجه هستیم. اول اجراهای حوزه ردیف دستگاهی، نواحی و کلاسیک که همواره این اجراها 
در سالن‌های کوچک و در مقیاس با سالن‌های تئاتر و سینما برگزار می‌شود و اگر آنجا برای صد نفر و با سی تا پنجاه درصد ظرفیت سالن، 

امکان حضور مخاطب برای تماشای تئاتر و سینما فراهم است، در اینجا نیز باید این امکان فراهم باشد. با گفت‌و‌گوهایی که صورت گرفته 
امیدوار هستم بعد از پایان ماه محرم و صفر و به شرط عدم تداوم شرایط پیک کرونایی که فقط مشاغل گروه یک اجازه فعالیت دارند، بتوانیم 

این گروه از اجراها را با رعایت دستورالعمل‌ها و سقف پذیرشی که برای سالن‌ها از سوی دفتر موسیقی تعیین می‌شود از سر 
بگیریم.در خصوص اجراهای بزرگ در سالن‌های بزرگ، با تردیدهای ستاد ملی کرونا مواجه هستیم که به نظر می‌رسد 

دغدغه درستی است. کما اینکه دوستان عنوان می‌کنند تا زمان به حداکثر رسیدن واکسیناسیون، امکان حضور مخاطبان 
به‌صورت گسترده در مجامع بزرگ نیست. از طرفی تهیه‌کنندگان این نوع از اجراهای بزرگ نیز به‌دلیل پیش‌بینی حضور 

ناکافی مردم در سالن‌های بزرگ در شرایط فعلی کرونایی، ریسک برگزاری آنها را چندان منطقی نمی‌شمارند.

بخشی از گفته‌های مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مهر

محمد اللهیاری: برگزاری کنسرت‌ها در گرو واکسیناسیون حداکثری

همچنــان هنرمندان در فضای مجازی از دوران ســخت مردم خوزســتان می‌گویند 
و بــرای کمک به مردم سیســتان و بلوچســتان اطلاع‌رســانی می‌کنند. از ســوی دیگر 
هنرمندان اولین طلای المیپک ایران را به جواد فروغی که با کسب اولین مدال طلا 

در المپیک توکیو پرچم ایران را بالا برد به مردم  تبریک می‌گویند.


